
حضــرت مهــدی )عــج( می‌دانــد. ایــن 
باورهــای مردمــی عمــاً به مثابــه منبع 
تولیــد انگیــزه بــرای دفــاع از انقــاب و 
دولت در هــر عرصــه‌ای، خاصه عرصه 

جنگ عمل می‌کردند.
کــه  دفــاع  مردمــی  فلســفه  اولًا  پــس 
را در خــود  انگاشــتن آن دفــاع  مقــدس 
دارد، در حکم ایده بنیادگذار نظام اســت 
و ثانیــاً، چــون بــه قــول توکویــل در کتــاب 
مشــهور دموکراســی در امریــکا، دولت‌هــا 
هیچ‌گاه از گهواره خودشان فاصله زیادی 
بــه  بزرگــی  تحــول  هــر  در  و  نمی‌گیرنــد 
ایده‌های بنیادگذارشــان رجوع می‌کنند و 
بــدان حســاس و متفطن می‌شــوند، پس 
ایــده بنیادگــذار، ایده یــا روایتی مــداوم و 
مســتمر و دارای زندگــی و به همین دلیل 
دارای قــدرت تعیین‌کنندگــی و مشــروط 

سازی امور به خود است.
ëë انقــاب اســامی نقطه عطــف مبارزات

استقلال طلبانه
تفکر بســیجی، نه به عنوان یک نیروی 
آشــکار شــکل دهنــده، امــا به عنــوان یک 
نیــروی پنهان که هدایــت می‌کند و تغییر 
می‌آفریند، همواره در متن سیاست ایران 
وجــود خواهــد داشــت. رمــز مانــدگاری و 
مهم‌تــر از آن، ایجــاب کنندگــی قداســت 
دفــاع از کشــور، )نــه صرفاً دفاع از کشــور( 
انتخاب‌هــای  در  و  ایــران  سیاســت  در 
مهم سیاســی مردم، چیزی کــه در انگاره 
آن  در  اســت،  مضبــوط  شــهید  بســیجی 
شــهید  رزمنــده  ایــده  کارکــرد  کــه  اســت 
برای جامعــه ایرانی، در واقــع، انتقالی از 
تاریــخ حیــات فرهنگی در ایران به ســوی 
وضعیــت فعلــی سیاســت ایــران اســت. 
خاطــره یا داســتان بســیجی شــهید، روح 
دوران جدیــد سیاســت ایــران و همزمان، 

سنگ بنای آن است.
بــه طــور کلــی، در ایــران امــروز یــک 
انســان  درک  می‌توانــد  بــزرگ  دانایــی 
جدیدی باشــد که واقعه گــون، در بهمن 
57 آفریده شــد؛ انســانی که در متن یک 
اراده عمومــی بــرای اتصال بــه حقیقت 
یــا حضور در پیشــگاه انســان کامل ظاهر 
شــد. نــام ایــن اراده عمومــی فراگیــر را 
ایــده 57 می‌گذاریم. مهم نیســت که ما 
ایــن اراده عمومــی دوران‌ســاز را نهفتــه 
انقــاب 57، بدانیــم بیندیشــیم کــه بــا 
واقعه انقلاب اســامی ایران چه انسانی 

پدیــد آمــد و چگونــه او، مــای جدیــد را 
آفریــد. بســیجی در پرتو واقعــه )رخداد( 
درک می‌شــود. واقعــه در اســتقلالش از 
امر تاریخی، از تاریخ مشــخص می‌شود؛ 
محصــول شــرایط تاریخــی نیســت و بــه 
قولــی امــر نابهنــگام است.بســیجی نیــز 
)درکــی  تاریخــی  درک  یــک  قالــب  در 
متعلق به یک زمانه یا وضعیت خاص( 
تعریــف نمی‌شــود. او در عمــل انقلابــی 
از  بلکــه  تمــام نمی‌شــود  و نظامــی‌اش 
آن آغــاز می‌شــود. اگر بســیجی در خلال 
تاریــخ کوتــاه جنــگ و از طریــق آن قابل 
درک نیســت، در این صورت چگونه باید 
او را درک کــرد؟ بســیجی کیســت یا ایده 
)تفکر( بســیجی چیســت؟ آیا ایــن ایده، 
در حیــات اجتماعــی ایــران مانــدگاری و 
تــداوم دارد؟ آیــا ممکــن اســت فراتــر از 
تداوم و ماندگاری، تصور از فرد بســیجی 
تعییــن کننــده ادوار آتــی سیاســت ایران 
هم باشــد؟ بحث چیستی دفاع مقدس، 
ابعاد فلســفی دارد؛ مانــدگاری آن ابعاد 
جامعه‌شناختی می‌یابد و تعیین‌کنندگی 

آن نیز دارای ابعاد سیاسی است.

ëë انقــاب طــراز  انســان  مانــدگاری  رمــز 
اسلامی

اگــر بســیجی، خاصــه هنگامــی کــه به 
شــهادت پیوند می‌خــورد، انســان ویژه یا 
یگانــه تجســم بخــش پیام‌هــای انقــاب 
اســامی باشــد، پس او انســانی اســت که 
فلســفه یا دلیل آغــاز سیاســت و اجتماع 
جدید ایران را در خود نهفته دارد. ازاین‌رو 
باید نتیجه گرفت که رمز ماندگاری نظام 
جمهوری اســامی و شــرط تداوم یا زوال 
آن، در عقایــد، ترجیحــات، گسســت‌ها و 
پیوســت‌ها و خلاصــه در زندگــی و مــرگ 
همیــن انســان نوعــی، انســان تــراز نوین 

انقلاب اسلامی، نهفته است.
ایــن  سیاســی  نتایــج  و  عینــی  آثــار  از 
انســان آرمانی ایران، ایــن اراده گر به چیز 
بزرگ که با انقلاب به بود رســید، با جنگ 
تحمیلــی بــه نمــود و با مــرگ بــه خلود، 
نبایــد چشــم شســت. جاودانگــی دنیوی 
یا خلــود این جهانــی رزمنــده آرمانگرای 
شــهید در جامعه و بنابراین، در سیاســت 
ایــران، موضوعــی بحــق شایســته تعمق 
بیشــتری اســت. اگر به این مهم پرداخته 
نشــود جامعه ایــران بی خاطره می‌شــود 

شــرایط  و  آن  جدیــد  هســتی  دلیــل  و 
بــدون  درســت‌تر،  و  ناگفتــه  کنونــی‌اش 

تعقل باقی می‌ماند.
اگــر نســبت جامعــه متأخــر ایرانی با 
تجربــه جنــگ تحمیلی بررســی نشــود، 
تمایــل شــدید ایــن جامعه و نســل‌های 
بــه  بــه اشــتغال و اتصــال  جدیدتــر آن 
هویــت جدیــد خــود اجابــت نمی‌شــود. 
این گرایشــی طبیعی اســت که بخواهیم 
آن چیزهایــی را کــه زندگــی کرده‌ایــم و 
بــه  آن را احســاس و تجربــه کرده‌ایــم، 
حــوزه شــناخت یــا آگاهی و تعقــل خود 
وارد کنیم و اگر چنین نکنیم، به داشــتن 
تجربیاتی ناقص بسنده کرده‌ایم. اتکا به 
درک ناقص و اولیه، خلاف ذاتیات فهم 
انسانی است. هیچ یک از پردازندگان به 
مقوله جنگ در کشــور مــا در موضوعات 
مختلف هنری، ادبی و غیره، قصدشــان 
فقط تولید همان اثر ادبی-هنری نبوده، 
بلکه هر کدام به شیوه‌ای می‌خواسته‌اند 
و می‌خواهند حقیقت ژرف دفاع مقدس 
را بــه مردم خــود و نســل‌های بعد ابلاغ 
کننــد. ازاین‌روســت کــه تقریبــاً همــگان 
بــه ضــرورت شــناخت عقلی یا فلســفی 

دارند.برخــاف  بــاور  مقــدس  دفــاع 
غربــی،  لیبرال-دموکــرات  دولت‌هــای 
رمــز ثبــات و هســتی دولــت جمهــوری 
اســامی ایــران کمتر در عملکــرد موفق 
و کارآمــدی و رفــاه آفرینــی آن و بیشــتر 
در داســتان تأســیس و خاطره‌اش نهفته 
اســت. در ایــن خاطــره، یــک دولــت بــا 
پرنســیب )جانمایــه( بــه یــک اجتمــاع 
بدین‌ســان  و  می‌یابــد  اتصــال  تاریخــی 
بخشــی از تمامیت تاریخی آن می‌شــود 
و عمیق‌تریــن انبــان مشــروعیت بــرای 
یک دولــت، مشــروعیتی در عرصه‌های 
ناخودآگاه جمعی، شــکل می‌گیرد.نیرو 
و عامل ظهور این اتصال، ایده بســیجی 
شــهید )ایرانی آرمانگرای پاکباز( اســت. 
همچنــان که بــا مرگ قهرمانــی، فرد به 
انــگاره‌ای جاودانــه یــا داســتانی ماندگار 
بــدل می‌شــود، بســیجی نیز بــا مرگی که 
پیشتر بدان می‌اندیشید و بدان خو کرده 
بــود، به اوج حضور دنیــوی خود، خاصه 
در عرصه سیاســت ایران می‌رسد؛ یعنی 
به تعیین‌کنندگی و ایجاب‌گری سیاسی؛ 
تــا بــه آن حــد که حتــی بــا فراموشــی یا 
تضعیــف شــدن خــود نیــز می‌توانــد به 

روندهای سیاســی معارض با خود معنا 
ببخشد و آن را قابل فهم کند.

آرمانگرایی مردمی انقلاب اسلامی که 
خاصه در وجود بســیجیان شــهید متبلور 
شــده بــود، از آنجــا کــه واقعیتــی بشــدت 
ایرانــی و بومی اســت، یعنــی دارای عمق 
زیســت شــده، حــوزه‌ای وســیع و نافــذ و 
دارای حساسیت‌مندی اســت، نمی‌تواند 
تــداوم  خامنــه‌ای  آیــت‌الله  دوران  در 
نداشــته باشد؛ خاصه آنکه تحولات زمانه 
پیاپــی ایــن آرمانگرایی ســاده و مردمی را 
در نیروی اجتماعــی نهفته آن می‌افزاید. 
این نیروی اجتماعی از آن رو نهفته است 
که فعلًا آتش‌زنــه‌ای برای تبلور آن وجود 

ندارد.
ایــن آرمانگرایــی مردمــی یا فلســفه 
بســیجی بودن، چون فلســفه‌ای مردمی 
اســت، پــس ســاده اســت و چون ســاده 
اســت، بــه ســهولت قابــل درک و جذب 
اســت و چــون بــه ســهولت قابــل درک 
و جــذب اســت، قابلیــت گســتردگی در 
میان لایه‌هــای اجتماعی متعدد را دارد 
و چون چنین اســت، دلیلــی برای مرگ 

ندارد.

عظمت  ایرانیان  برای 
تحمیلی  جنگ  تجربه 
آن  شــباهت‌های  در 
بــا تجربه‌هــای جنگــی 
قــرار  ملت‌هــا  دیگــر 
نــدارد، بلکــه در تمایز 
ریشــه  آن  یگانگــی  و 
دارد و ایــن یگانگی در انســان متمایزی نهفته 
اســت که در طی این دفاع مقدس روی نمود. 
انســانی کــه جســورانه، اتصال به مطلــق را در 

زندگی دنیوی‌اش اراده کرد.
آرمان‌گــرای  داوطلــب  رزمنــده 
شهادت‌طلب، انسان ویژه انقلاب ایران است 
کــه از زمــان حــال فراتر مــی‌رود؛ یعنــی در دو 
ســطح، هم گذشــته ایران را معنادار می‌کند و 
هم آینــده آن را تعیین می‌کنــد؛ فردی دارای 
امتــدادی از ابتــدای تاریــخ کهــن یکتاپرســتی 
در ایــران به این‌ســو دارای حضــوری در زمانه 
کنونــی اســت. آنچنــان کــه گویــی همــه‌ چیــز 
از قبــل، پیرامــون او و بــرای او شــکل گرفتــه و 
مرتبــط بــا او موجودیــت یافتــه و در خدمــت 
ظهــور کنونــی او بــوده اســت و اینک اوســت و 
فقط او که تمامیت ایران را برای ما قابل درک 

می‌سازد.

ëë ویژگی‌های انسان انقلاب اسلامی
انســان انقلاب اســامی، که با حیات کوتاه 
و مــرگ بلند خود کارکردی ویژه یافته اســت. 
ازاین‌رو، ضروری اســت در تاریخ جدید کشور 
به عظمت فلسفی انسانی که زمانی به ظهور 
رســید، اندیشیده شود و مهم‌تر، باید آن را در 
زمان‌های مختلف به خود یادآور شد؛ انسانی 
واقعــی کــه نظر بــه اراده تعقیــب آرمان‌های 
بزرگ، ظرفیت آفرینش یک انســان فلســفی 
)استعلایی( یا یک انسان تحلیلیِ فوق‌العاده 
دارد.انــگاره  همچنــان  و  داشــت  خــود  در  را 
انســان انقلاب اسلامی به دلیل عمق تاریخی 
خــود، بیــان کننــده و توضیــح دهنده فلســفه 
ایرانــی حیــات یــا فلســفه تاریــخ قــوم ایرانی 
اســت و بــه همیــن دلیــل و بــه طریــق اولــی، 
همانا ایده بنیانگذار دولت جمهوری اسلامی 
نیز هســت؛ یعنی اینکه به مدد فلسفه حیات 
و مــرگ انســان انقــاب اســامی، جمهــوری 
اســامی تاریــخ ایــران را معنــادار می‌کند، نه 
تاریــخ ایــران جمهــوری اســامی را.در واقع، 
انســان انقــاب اســامی پــس از اســتعلا بــه 
ســوی محتــوای تاریخــی ایران، یعنــی پس از 
آنکه فحوای تاریخ ایران را آشــکار ساخت، از 

آن موضع، فلســفه دولت جمهوری اســامی 
یــا هویــت آن را هم می‌ســازد، یعنــی ممکن 
می‌ســازد که چیســتی نظام و فلسفه تأسیس 
آن با اتــکا بر یک محتوای تاریخی واحد برای 
ایران )شوق اتصال به ایده مطلق یا به تعبیر 
ادبی-عرفانــی امــام خمینــی، بهــار وصــل( 

تبیین شود.
به ســخن دیگر، هــر چند به لحــاظ زمانی، 
نظــام  تأســیس  از  پــس  تحمیلــی  جنــگ 
جمهــوری اســامی رخ داد، امــا آرمانگرایــی 
مردمی منــدرج در جنگ تحمیلــی، در درون 
خود حاوی فلسفه تأسیس نظام است. یعنی 
در این فلســفه، دلیل تأسیس نظام جمهوری 
اســامی و معنــی آن و اهداف آن هــم نهفته 

است.
نیســت.  ایــران  خــاص  حقیقــت،  ایــن 
معانــی  حــاوی  اغلــب  بــزرگ  جنگ‌هــای 
بزرگــی هــم بوده‌اند. آنهــا با اهمیــت کمتری 
به گذشــته مربوط بــوده و بیشــتر، پدیده‌هایی 
بــرای شــکل دادن به آینــده جوامــع بوده‌اند. 
جنگ‌هــای ناپلئــون حاوی ایده‌هــای مختلف 
ملــی،  دولــت  ملــی،  )ارتــش  ناسیونالیســتی 
ســرزمین ملــی(، برابــری لیبرالــی، حکومــت 
مــردم و غیره بوده اســت. ازاین‌رو، جنگ‌های 
عمومــاً  کــه  بــزرگ  فلســفه‌هایی  بــر  بــزرگ 

ظرفیت ماندگاری دارند، استوار است.
بــرای جنگ تحمیلی  عراق علیه ایران نیز 
یک فلســفه بــزرگ، قابــل تصور اســت. دفاع 
در برابــر هجــوم ارتــش بعــث کــه بی‌درنــگ 
دو ویژگــی مردمــی و اعتقــادی یافــت و بدین 
گونــه دارای معنــا و فلســفه خاص خود شــد. 
برانگیزاننــده،  و  قدرتمنــد  بســیار  فلســفه‌ای 
مبنــی بر اینکه معنا و محتوای اصلی جنگ را 
نباید در دلایل و بســترهای خارجی این تحول 
و نیــز در زمینه‌هــای عینــی و تجربــی جســت، 
بلکه به ترتیب، باید آن را در داخل کشور و در 
زمینه‌هــای معنــوی و آرمانگرایانه‌اش یافت. 
چــرا که آن بســترها و زمینه‌ها، صورت ســازند 

نه معناساز.
 از ایــن دیــدگاه، می‌تــوان فلســفه جنــگ 
تحمیلی یــا آرمانگرایی مردمــی را باورهای 
دلیــل  خصــوص  در  مردمــی  خودجــوش 
ظهــور انقــاب، معنای مقدس ظهــور امام 
اســامی،  جمهــوری  تأســیس  و  خمینــی 
دلیل دشــمنی‌ها با انقلاب، اهداف آسمانی 
انقلاب و غیره دانســت که مجموعاً شــرایط 
زمــان حــال در نظــام جمهــوری اســامی را 
زمینه‌ســاز یــک آینــده مقــدر یعنــی ظهــور 

چند وچونی پیرامون آرمان طلبی نسل انقلاب که کارکردی ویژه یافت

انسان انقلاب اسلامی، معرف هویت ایرانی        

ëë می‌توان فلســفه جنگ تحمیلی یا آرمانگرایی مردمــی را باورهای خودجوش مردمی در خصوص دلیــل ظهور انقلاب، معنای
مقدس ظهور امام خمینی و تأســیس جمهوری اســامی، دلیل دشــمنی‌ها با انقلاب، اهداف آســمانی انقلاب و غیره دانســت که 
مجموعاً شــرایط زمان حال در نظام جمهوری اسلامی را زمینه‌ساز یک آینده مقدر یعنی ظهور حضرت مهدی )عج( می‌داند. این 

باورهای مردمی عملًا به مثابه منبع تولید انگیزه برای دفاع از انقلاب و دولت در هر عرصه‌ای، خاصه عرصه جنگ عمل می‌کردند.
ëë آرمانگرایی مردمی انقلاب اسلامی که خاصه در وجود بسیجیان شهید متبلور شده بود، از آنجا که واقعیتی بشدت ایرانی و بومی

است، یعنی دارای عمق زیست شده، حوزه‌ای وسیع و نافذ و دارای حساسیت‌مندی است، نمی‌تواند در دوران آیت‌الله خامنه‌ای 
تداوم نداشته باشد؛ خاصه آنکه تحولات زمانه پیاپی این آرمانگرایی ساده و مردمی را در نیروی اجتماعی نهفته آن می‌افزاید. 
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